
                                                مدرسۀ خوب حق همه بچه‌ها

ستایش امین، پایه هشتم، دبیرستان دخترانه دورۀ اول

انسان‌ها با هم متفاوت هستند یکی سفید‌پوست، یکی سرخ‌پوست و دیگری سیاه‌پوست است. یکی تمام توانایی‌ها را دارد اما یکی ناشنوا و نابینا 

است یا فردی توان حرکتی‌اش دچار اختلال است. شرایط زندگی افراد هم فرق دارد یکی سطح اجتماعی و مالی بالاتری دارد و دیگری پایین‌تر است 

. اما با همۀ این تفاوت‌ها انسان‌ها باید از حقوق طبیعی خود برخوردار شوند یعنی حقوقی که خداوند به  و خیلی تفاوت‌های رفتاری و باطنی دیگر

دلیل مقام انسان برای همۀ آن‌ها در نظر گرفته است و هیچ تفاوتی به‌خاطر نژاد، مذهب، رنگ پوست، ملیت و ... برای انسان قائل نشده است که 

گر این حقوق به هر دلیلی نقض شود تبعیض صورت  این حقوق از ابتدای خلقت تا مرگ با ما است. این حقوق، حق طبیعی هر انسانی است. اما ا
گرفته است.

حال تبعیض به چه معناست؟ تبعیض یعنی رفتار نابرابر و ناعادلانه با افرادی که حقوق یکسان دارند. تفاوت‌هایی بین ما و دیگران است اما اصلًا 

دلیلی ندارد که بگوییم چون او با ما فرق دارد پس نمی‌تواند از این حقوق بهره ببرد.

اما در ارتباط با کودکان حق بزرگی که وجود دارد حق تحصیل است که بعضی از بچه‌ها به دلیل همین تفاوت‌ها و تبعیض‌ها از داشتن آن محروم 

گی‌ای، حق دارند تحصیل کنند و به آن‌چه شایسته‌شان است دست یابند. البته مدرسه هم باید مدرسۀ خوبی  می‌شوند. همۀ کودکان با هر ویژ

باشد تا همۀ دانش‌آموزان بتوانند با خیال راحت و امنیت برای اهدافشان تلاش کنند تا دنیایی بهتر را بسازند.  

سبیل خنده‌دار
، پایه پنجم، دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2 آمده بودم، اتفاقاً من هم فکر می‌کردم، آن‌ها با من خیلی فرق همه با تعجب به من نگاه می‌کنند انگار که من از سیاره‌ای دیگر خــوردم، سریع آمــاده شدم، از خانه بیرون رفتم و متوجه شدم چشمانم را که باز کردم، ساعت را دیدم بلند شدم صبحانه‌ام را فاطمه صفار

به مردم توجهی نکردم و سوار دارند.
اتــوبــوس شــدم تــا بــه مدرسه 
ــوس هم  ـــوبـ ــــی در ات بــــروم ول
مـــردم بــا تعجب بــه مــن نگاه 
مــی‌کــردنــد. هــر چــه بــه خــودم 
نگاه کــردم چیزی ندیدم که 
باعث شــود آن‌هــا این‌قدر به 
عینک ذره‌بینی به من خیره شده بود و لبخند می‌زد. چرخیدم من نگاه کنند. سرم را که بالا گرفتم پیرمردی را دیدم که با یک 

که دیگر در دیدرس نگاه او نباشم، 

ــه یــکــی یکی، ببینم، می‌خواستم علت این همه نگاه را بفهمم.در راه خداخدا می‌کردم که زودتر به مدرسه برسم و خود را در آینه می‌کردند و با هم صحبت می‌کردند، من را به‌هم ریخت.اما پچ‌پچ دو دختر که در صندلی کنار من بودند و من را نگاه  ــدم، ک ــ ــاون را دی ــع ــدم و خــانــم م ــی ــه رس ــدرس ــه م یک‌دفعه یــادم آمــد، صبحانه و لبخند مادرانه‌ای زد و گفت: »سلام به روی ماه نشسته‌ات.« جلو رفتم و سلام کردم؛ خانم معاون هم با تعجب به من نگاه کرد دانش‌آموزان را به داخل کلاس‌ها راهنمایی می‎کرد.ب
ــوردم و بــعــد از  ــ کــائــو خـ شــیــرکــا
تمام‌شدن صبحانه‌ صورتم را 
نشسته‌ام، باعجله بــه سمت 
ــه رفــتــم  ــدرســ دســـتـــشـــویـــی مــ
و صــورت خــود را در آینه نگاه 
کائو روی  کردم؛ سبیلی از شیرکا

همین سبیل باعث خندۀ معاون و تعجب مردم شده بود. صورتم نقش بسته است. 

باتوجه به موضوع ایــن شماره »حقوق کــودک، آمــوزش و خــانــواده«، 

موارد تبعیض و تفاوت‎های فردی و اجتماعی را که با نقض آن‌ها حقوق 

کودکان به خطر می‎افتد و برای دانش‌آموزان هم ملموس‌تر از بقیه موارد 

در ارتباط با حقوق کودک است، انتخاب شد تا بچه‌ها در ارتباط با این 

موضوع بنویسند. به این منظور دو قالب انتخاب شد: در قالب اول، قرار 

شد نظر شخصی خود در مورد این موضوع را بنویسند و در قالب دوم، 

متن زیر را بر اســاس تخیلات خود در قالب یک داستان ادامــه دهند.

"چشمانم را که باز کردم ساعت را دیدم صبحانه‌ام را خوردم، سریع آماده 

شدم و از خانه بیرون رفتم متوجه شدم همه با تعجب به من نگاه می‌کنند 

من هم فکر می‌کردم آن‌ها 
ٌ
انگار که من از سیاره‌ای دیگر آمده بودم اتفاقا

با من خیلی فرق دارند و ..."

 آن‌چه می‌خوانید از میان نمونه‌های ارسال شده انتخاب‌شده  است: 

بنی ‌آدم 
اعضای یک 

پیکرند
 تفـاوت‌ها و پذیرش
 دیگـــری در نگــــاه
دانــــــــــش آمـــــــــوزان
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لبخند نیکا
نیکا نجمی، پایه سوم، دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2

ــردم ســاعــت را دیــدم  چشمانم را کــه بـــاز کـ

صبحانه‎ام را خـــوردم، سریع آمــاده شــدم و 

از خانه بــیــرون رفتم متوجه شــدم همه با 

تعجب به من نگاه می‌کنند انگار که من از 

سیاره‌ای دیگر آمده بودم اتفاقاً من هم فکر 

می‌کردم آن‌هــا با من خیلی فرق دارنــد پس 

خجالت کشیدم اما کم‌کم متوجه شدم که 

آن‌ها می‌خواهند با من دوست شوند. اسم 

خــودشــان را گفتند و اســم مــن را پرسیدند 

کــمــی تــرســیــده بـــــودم. هــرچــنــد احــســاس 

مــی‌کــردم بــا آن‌هـــا خیلی مــتــفــاوت هستم. 

لباس پوشیدنشان‌، لحن صحبت‌کردنشان، 

طــرز فکرشان و ... همه با من فــرق داشــت. 

گر با آن‌ها دوست شوم می‌توانم  فکر کردم ا

چیزهای زیـــادی را یــاد بگیرم، قبلًا فقط با 

کسانی دوست شده بودم که مثل من بودند 

و چیزهای خیلی جدیدی نمی‌آموختم ولی 

حالا می‌توانستم از آن‌ها بیاموزم و تجربه‌های 

جدید کسب کنم. پس لبخند زدم و گفتم من 
نیکا هستم ... . 

در انتها از تمامی دانش‎آموزان که در این شماره نیز نظرات و ایده‌های خود را با ما در میان گذاشتند تشکر می‌کنیم. 
 ارغوان کیوانی و کیانا کفیری از دبستان دخترانۀ دورۀ دوم ناحیه1، یاسین مسافر و آرمین مهینی‌فر از دبستان پسرانۀ ناحیه1، روشان بیدکی از دبستان 

دخترانه دورۀ اول ناحیه2، زهرا یوسف‌زاده دبستان دخترانه دورۀ دوم ناحیه 2، یاسمن نوری و مهدیه‌سادات علوی از دبیرستان دخترانه دورۀ اول.

حق با کی هست؟
خ بود آدمک‌ها شبیه به من اما این‌جا زمین رنگ حسابی به آن موضوع فکر کردم، یادم آمد که دیروز سوار بر سفینه‌ای بزرگ از زهره به این‌جا   به مدرسه رفتم آن‌جا هم مربی‌ها و بچه‌ها با تعجب به من نگاه می‌کردند، به خانه برگشتم و اتفاقاً من هم فکر می‌کردم که آن‌ها با من خیلی فرق دارند...رفتم و متوجه شدم همه با تعجب به من نگاه می‌کنند انگار که من از سیارۀ دیگری آمده بودم "چشمانم را که باز کردم ساعت را دیدم،صبحانه ام را خوردم، سریع آماده شدم و از خانه بیرون نفیسه نمرودی، پنجم شبنم، دبستان دخترانه دوره اول، ناحیه 1                   خ سر اخم از من دور شدند! اما چرا؟ چون من یک آدمک معمولی بودم و آن‌ها آدم فضایی؟! شدم که قرار نیست تنها باشم حسنا من را به دوست‌هایش معرفی کرد اما آن‌ها با ترس و کمی که با تو که با ما فرق داری آشنا می‌شم بیا تا تو را به بقیه دوستانم هم معرفی کنم خوشحال خواستم با دختری به نام حسنا دوست شوم جالب بود که با خوشحالی گفت من خوشحالم مامان شب شده من برم بخوابم صبح کلاس دارم. صبحانه‌ام را خوردم و به مدرسه رفتم ... اما همین تفاوت‌ها قشنگ است! تو هم سعی کن با هم‌کلاسی‌هایت دوست شوی. چشم یکی کوتاه یکی سیاه یکی سفید، یکی نابینا یکی ناشنوا ما هم با یک چشم آن‌ها با دو چشم، موجودی فرق دارد ما از سیاره‌ای دیگر آمدیم همین‌جا هم آدم‌ها با هم فرق دارند یکی بلند داریم و آن‌ها دو چشم!، صورت ما سبز است و صورت آن‌ها سفید! مادرم گفت: دخترم هر گفتم :واقعاً کی آدم هست و کی آدم فضایی؟ نمی‌دانم شما آن‌ها را دیده‌اید یا نه! ما یک چشم مادرم بگویم و با او مشورت کنم پس به آشپزخانه رفتم و مسئله را با مادرم در میان گذاشتم و بود و فکرم را به خودش مشغول کرده بود واقعاً کی آدم بود و کی آدم فضایی؟! تصمیم گرفتم به بودم و آن‌ها آدم فضایی. آن‌ها اصرار داشتند که آدم هستند واقعاً این موضوع برای من عجیب رنگ است. آدم‌ها با من فرق دارند و به من آدمک فضایی می‌گفتند اما من یک آدمک معمولی آمدم. یادم می‌آمد در زهره زمین سر

بهار نام تمام دختران زمین است.
نازنین رقیه باوفا، پایه هفتم، دبیرستان دوره اول

من بهار هستم، بهار جمال زهی. دختری اهل 
افغانستان از کشوری جنگ زده و اشغال شده 
توسط آمریکا  و تروریست‌های دست‌نشاندۀ 

کشورهای غربی.
یک سال پیش با خانواده‌ام به ‌ایران آمدم، من 
خانوادۀ پرجمعیتی دارم، کلًا افغانستانی‌ها 
خــانــواده‌هــای پرجمعیتی هستند. پــدر من 
کــارگــر ساختمان اســت ولــی یــک روز از بــالای 
ساختمان افتاد و خانه‌نشین شد از آن روز 
زندگی برای ما بسیار سخت‌تر شد. من فرزند 
بزرگ خانواده هستم و بعد از اتفاقی که برای 
پــدرم افتاد مجبور شدم درس را کنار بگذارم 
کــار فکر کنم. از صبح تا بعدازظهر  و فقط به 
ــازی مــشــغــول  ــــون‌ســ ــارت ــ در یـــک کـــارخـــانـــۀ ک
درســت‌کــردن کارتون هستم و بعدازظهر هم 
به جــمــع‌‌آوری بازیافت‌ها مـــی‌روم. من چهار 
خواهر و سه برادر کوچک‌تر از خودم دارم که 
باید خرج آن‌ها را هم در بیاورم، برادرهایم هم 
از خیابان‌ها ضایعات جمع می‌کنند. از وقتی 
کــه بــه ایـــران آمــدیــم خیلی احــســاس دلتنگی 
و غربت می‌کنم. دلــم بــرای خانه خــودمــان، 
دوستانم، معلمم و شهرمان تنگ شده است. 

ای کــاش هرچه زودتــر جنگ تمام شــود و ما 
بتوانیم به کشور خودمان برگردیم. خیلی از 
هموطنان من در ایران زندگی می‌کنند و با ما 
هم رفت‌وآمد دارند. در همسایگی ما خانوادۀ 
ایرانی زندگی می‌کنند و دختری هم سن من 
دارند که خیلی دوست دارم با او دوست شوم 
ولی او هربار که مرا می‌بیند، اول کمی با اخم مرا 
نگاه می‌کند و بعد هم پشتش را به من می‌کند 
ــل خیلی نــاراحــت مــی‌شــدم، با  و مـــی‌رود. اوای
خــودم می‌گفتم من که کــاری نکردم پس چرا 
او با من این‌طور رفتار می‌کند؟ ولــی یک روز 
اتفاقی برایم افتاد که بی‌محلی دختر همسایه 
دیگر برایم بی‌ارزش بود. یک روز مادرم مرا به 
که  نانوایی فرستاد. موقع برگشتن دختری 
خانه‌شان در خیابان بود جلوی مرا گرفت. من 
ترسیدم و یک قدم به عقب رفتم دختر با حالت 
خشمگینی به من نگاه می‌کرد وقتی خواستم 
 به طرف خانه‌مان بــروم باصدای بلند گفت: 

» از این‌جا برو ... .«
بغض کردم و با سرعت به سمت خانه دویدم 
و در را پشت سرم بستم. همان‌جا نشستم و 
اشک‌هایم سرازیر شد، مادرم آمد و با نگرانی 
پرسید چــی ‌شـــده؟ وقــتــی شنید گــفــت: فــردا 
خودم باهات میام. گفتم: من دیگه به نانوایی 

و خرید نــمــی‌رم. فــردا بعد از ایــن‌کــه از سرکار 
برگشتم دعا می‌کردم که آن دختر آن‌جا نباشد 
طول کوچه را دویدم و به خانه رسیدم. مادرم 
در آشپزخانه مشغول بود. سلام کردم و وقتی 
مــادرم برگشت دیــدم چشم‌هایش دو کاسه 
ــرای پـــدر اتفاقی  ــت. تــرســیــدم کــه بـ خـــون اسـ
افتاده باشد. مادرم گفت چیزی نیست، امروز 
خواهرت را به مغازه فرستادم و آن دختر دوباره 

به او توهین کرده است.
ک کردم   مادرم را دلداری دادم اشک‌هایش را پا
و به او در پختن شام کمک کردم. شب موقع 
خواب یه این فکر می‌کردم که چه می‌شد که 
نژادپرستی نباشد و وقتی ما بیرون می‌رویم 

مردم به ما خیره نشوند، یا تحقیرمان نکنند .
ایــران کشور خوبی اســت ولــی بــاز هم بــرای ما 
کــشــوری غریبه اســـت، بعضی مــا را بــه چشم 

مزاحم و اضافی می‌بینند.
از خدا خواستم که هرچه زودتر بتوانم به کشور 
ــودم بــرگــردم و مجبور نباشم کــه ایــن همه  خ
تحقیر را تحمل کنم با همین افکار به خواب 
رفتم تا دوبـــاره فــردا به سرکار بــروم و روز از نو 

روزی از نو .
            به امید روزهای بهتر و روشن‌تر 
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